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چكيده
م الاخر و ذكر اللهاليوا الله وجوة حسنة لمن كان يرل الله أسوسولقد كان لكم فى ر

مشق نيكويى است،ل خدا سرسوندگى،راى شما در ز ؛بر)٢١ / ٣٣اب، (احز اكثير
ا بسيار ياد مى كنند.ند و خدا رستاخير دارحمت خدا و روز راى آنها كه اميد به ربر

 آنA كه در حقيقت اصلاح جامـعـه(ص)هنگى پيامبـره هاى تبليغى و فـره شيودربار
اتب اخلاق ودمى كه از مرهنگى مرد، انقلاب عميقى در شريان حيات فرروز بو

د.دند، پديد آورم بوتمدن محرو
 آغاز شدAد كه پس از بعثت ايشان، تدريجال اصلاحات پيامبر در مكه بوحله اومر

من تربيـتت به عمل آمد، انسانهايـى مـؤى آن حضـرو با تلاش هايى كه از سـو
فقيت پيامبرهاى مواراهم شد. ابزستى فرك و بت پرى شراندازشدند و مقدمات بر

صيـاتآن و خصـو قرAصات، مخصـوان بعثت و هـجـردر اين اصلاحـات در دور
د.اخلاقى مانند: صبر و استقامت پيامبر در مقابل مشكلات بو

ت از مكه به مدينه آغاز شد، كه با ساختن مسجد تحقق يافت.م: با هجرحله دومر
ا در مدينهامـش رى، و آرگيرى از اختلافات داخلى جلـوادرند برپيامبر با ايجاد پـيـو

داهم كرا فرجه بيشتر به علم و دانش و تعليم و تربيت رمينه تودند. اين مهم زار كرقربر
هنگمن و با فردند، انسانهاى مؤهنگ به دور بوابى كه از تمدن و فرو به تدريج از اعر

فريده صمدى
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هاف و اكناف جزيران مبلغان اسلام، به اطرش داد و اينان به عنوو عالمان دين پرور
ها، گذشته ازان كشورى ديگر مكاتبات پيامبر با سرام مى شدند. از سوب اعزالعر

سالت پيامبر داشت. پيامبـر بـادن رقعيت مسلمانان، نشان از جهانـى بـوتثبيت مـو
ب حاكـمه العرا بر محيط جـزيـرهنگ رانين مدنى و اخلاقى، نظم و تـمـدن و فـرقو

گ شخصيت عـالـمهنگى بـزرساختند. در اين مقاله، با اصلاحات تبلـيـغـى و فـر
اهيم شد.بشريت، پيامبر اسلام در مكه و مدينه، با الهام از آيات الهى، آشنا خو

ش هاى آن.، اخلاق، اصلاحات، تبليغ و رو(ص): پيامبره هااژكليد و

(ص) پيامبر/آن كريم و حيات طيبهقر
دم، جهتت مراى دعوآن بـرى قرى و فضا ساز، بستر سـازه)(رت امام خمينـىحضر

ده اند:نه تبيين نموا اين گود به حيات طيبه رورو
جـاساطن از ارس و تطهير بـوت به تهذيب نفـوآنى، دعواز مقاصد و مطالب قـر

ك الى الله است.طبيعت و تحصيل سعادت، وبالجمله، كيفيت سيـر و سـلـو
ا به مقاصد عاليه اى كه در باطـن ذاتـمـانآن است كه هدايت مى كنـد مـا راين قر

اتب ظلـمـات،اج از همه مرجه به او هست، هدايت به سبـل سـلامـت و اخـرتو
اتبهدايت به عالم نور و طريق مستقيم.بايد انسان با تفكر در آيات شريفه، مر

اى مليكه است، تا منتهى النهايه آن،اجع به قوتبه دانيه آن، كه را از مرسلامت ر
١د.كه حقيقت قلب سليم است بدست آور

ندش وى خطاب به فرزاب صفو شهيد نوآن شفا بخش و منور كننده دلهاى آماده:قر
شته است:ى چنين نوى حيات معنوكت به سول جامعه و حراى تحوآن برندان مكتب قرفرز

ديده و ازآنى در آن منعكس گرندم صفحه دلت بايد آيينه اى باشد كه حقايق قرفرز
ا منور كند.ديك شما رسيده ،محيط شما و اجتماع دور و نزان رب ديگرآن به قلو

٢آن و آن صفحه دل پاك شما.اين قر

ندگى، شفايابى و تحصيلا در متن زآنى پيامبر رشهاى قرم و ارزدن مكاراب آورشهيد نو
ده است:صيه كرحيات طيبه دانسته و چنين تو

ف (يقين) بريزا به ظرتنى) رگ (فروت) و مغز حبه (صبر) و برخت (سخاوگل در

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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ف)ا با آب (خوط كن. سپس آن رب و به هم مخلوا بكونه (حكمت) آنها رو با وز
ن و در ديگ (عدالـت)نگ بـزاهر (امـيـد) راز خداى متعال خميـر نـمـا و بـا جـو

ى (امانت و صداقت)كل) صاف كن و داروضا و توشان. بعد از آن در جام (ربجو
لاى محمد و آل محمد) و شيعيان ايشانستى و توط نما و از شكر (دوبه آن مخلو

ى) بر آن اضافه نما و هر روزگارهيزا و پربه مقدار كافى بر آن بريز و چاشنى (تقو
د.ش تا شفا يابى و پيكر انسانى ات پيدا شوى بنو (توبه) قدرAبا ذكر خدا در پياله

د تاشانده شود بلكه جامه عمل به آن پـواندن تنها اكتفا نشود به خـوتقاضا مى شو
٣حيات طيبه تحصيل نمايند.

چشمه حيات انسانآن سرقر
يا ايها الذينآن كريم است: چشمه حيات طيبه انسانى قردستور العمل انسان ساز و سر

 هم كلمات(ع)ايات ائمه. رو)٢٤ / ٨(انفال،  ل إذا دعاكم لما يحييكمسوللرا لله وا إستجيبوآمنو
ان همه افكارله آنند. ميز نازAتبهآن و مرت در حقيقت ظل قرنوريه اهل بيت عصمت و طهار

ف است.آن است كه حق محض و صدق صرال و معيار همه مكاشفات، قرو اقو
د كه نفسار آيات در انسان پياده شواسران سخن است. بايد حقايق وآن معيار و ميزقر

آن آب حيات انساندد. قرآن غايت سير انسان گرد و در حقيقت قـرآن حقايق و آيات شو
است. اين آب هم تشنه و طالب انسان است. همان طور كه انسان تشنه او است، بدان

آن عاشق است.ابر قرآنيم چندان بره كه ما شائق قرانداز

آن و اهل بيت پيامبر، حيات طيبهستى قردو
دل داده گان مى گويند:فان وخى عاربر

ا ر(ص)انى جمال پيامبـرقتى نماز مى خو باشى، و(ع)آن و اهل بيتست قر اگر دو
چهجه مى كنى، هـره ات، توقتى به روزمين است. ومى بينى كه بين آسمـان و ز

انى جمالآن مى خوقتى قرا مشاهده مى كنى. و ر(ع)ت علىى حضرچشم مى انداز
دشان، آنها نور خو(ع)آن و اهل بيتى قرستدارا مى بينى و در مقابل دوآن رزيباى قر

ا به تو مى دهند.دشان رت خودشان، عزحيات خو
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دند:موه مندى از حيات طيبه فرتباط با بهرآيت الله بهجت در ار
هايى از آند و چه چيزاماتى داركره ها واى اهل ايمان چه معجزآن برخدا مى داند قر

ى است كه در اختيار ما گذاشتهنامه انسان سازآن آخرين برنامه قراهند ديد. برخو
 حيات(ع)آن و اهل بيتدانى نمى كنيم. تمسك به قرلى ما از آن قدرشده است و

اميـن رد و زا سپر نمـوههـا رسيله آن كـوان بـه وآن است كه مى تـواست.و اين قـر
د.نده نموسيله آن به اذن خدا زا به ودگان ردگان سخن گفت و مرشكاف و با مر

حى در آيينه و(ص)ت محمده حضرچهر
ت،شار از اشارآن، نه كتاب تاريخ است نه قصه، اما سركتاب آسمانى و حياتى ما قر

ات و تلميحاتت آميز و حكمت آموز است. بعضى از اشارتنبيهات تاريخى و قصص عبر
ه به خلقت انسان و آدم ابـوا تاريخى بنمايد، ماننـد اشـارآن ممكن است فـر(تاريخى) قـر

ح.فان نوالبشر و طو
ه اىاژه و اساطير كـه ولى اسطوره مى نامند، وا اسطـوربعضى از اهل تحقيق اينهـا ر

آن از نظر مسلمانان و اسـلامد. لكن با تاريخ يا قصـص قـرآنى است،معناى منفـى دارقر
د. اماه و اساطير كران و نمى شايد كه اطلاق اسطورهان متعهد نمى توآن پژوشناسان و قر

ل خدا همه تاريخى و حقيقىسوانح حيات رآن به سوت آشكار و پنهان قرچه هست اشارهر
حى ول واى تاريخ عصر نزوترين و نخستين منبـع بـراقعى است.و مهمترين و معتبـرو و

آن كريم است.ل اسلام، قرصدر او
هآن اين نيست كه به نامها و رويدادها و … به تصريح اشـارگفتنى است كه سبك قـر

أسى و در ره هاى معتبر نبـوآن و نيز سيرا در تفاسير قرح اين ابهامـات ركند، لذا بايد شر
د.جو كر جست وسيره ابن هشامهمه 

د به چند دسته قابـلد دارجوتبت وت ختمى مره حضـرآن كريم درباراتى كه در قراشار
تقسيم است:

 قدر.Aهه علق است، مانند سورحى كه سورلين واوآن ول قرحى و نزوط به وات مربو. اشار١
ى و آغازث شدن به پيامبرل قبل از مبعـوسوت رندگى حضـرط به زات مربو. اشار٢

نگند به شب چوگند به روز و سوه ضحى از اين دست است: (سواپاى سورحى كه سرو

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم



تبليغ٢٠٤  سال� پانزدهم

اپسينده و بى مهر نشده است و بى شك جهان ود نكـرت با تو بدرودگارمد. كه پروربيار
دت، به تو مقام شفاعت مى بخشد و خشنـودگاراى تو بهتر از نخستين است. و پـروربر

د واهنمايى كرگشته يافت و را سرى. آيا يتيمت نيافت كه سر و سامانت داد و تو رمى شو
ن و امااهنده، بانگ مزخود. پس با يتيم تندى مكن و برت كرا تهيدست يافت و بى نيازتو ر

.٤ىت با سپاس سخن بگودگاره نعمت پروردربار
ه نور است كهل الله كه مهمترين آنها يكى در سـورسو رAادهط به خانوات مربو. اشار٣

ص ناظر به نساء النبى حجاب كه على الخصوAى آيهه به حديث يا داستان افك ، و ديگراشار
د.ط مى شونان مسلمان مربوحكما به همه ز وًسعال الله است و سپس توسوان رياهمسر

ان وه بعضى از معاصـرل الله و به ويـژسوى به صحابـه رنه ديگر، در ادب آمـوزنمـو
دندا صدا مى ز ر(ص)تت است كه فى المثل با بانگ بلند و به اسم، حضران حضرمعاشر

تد مى شدند و به آنان ادب و آداب مجالـسـت و مـعـاشـرارده به خانـه هـاى او ويا سـر ز
ه تحريم است.ات و سور حجرAهنه سخنان، سورج اين گود. اومى�آموز

Aحى، كه نسبـتـال وات و رويدادهاى تاريخى عـصـر نـزوط به غزوات مربـو. اشار٤
ان آياته آل عمـره احد، در سوره به غزوع پيشين است، از جمله اشـاران تر از سه نواوفر

ه بدرط به غـزوات مربـو. يا اشـار١٠٤ A نساء آيـهAه، و سـور١٦٩ ، ١٥٩ ، ١٣٩ تا ١٢١
Aهكان قريش مكه) از جمله سورى مسلمانان بر كفار يا مشرلين و تعيين كننده ترين پيروز(او

اب يا خندق باه احزغزو، و٬٦٧ ٬٤٧ ٥ انفال، آيات Aه، سور٬١٦٩ ١٢٤ان آيات آل عمر
ن پنجم و اصلاح ناپذير بنى قريظه و بنى�نضير كهديان پيمان شكن و ستـوقلع و قمع يهو

ه حشر آمده است.ه به آنان در سورعمده ترين اشار
ا بهآنى كه در دفاع از پيامبر (فى المثل در جايى كه او رات قر. اما دلنشين ترين اشار٥
ت بهمايد: اين صفا و سادگى حضرند مى فـردباور) مى ناميدند، كه خداون (زوُذُطعنه أ

 است. و از آن مهمتر در ستايش از اخلاق انسانى٦١ توبه آيه Aهنفع مسلمانان است، سور
وإنك لعلى خلق عظيممايد: ى او. چنانكه در جايى مى فرق طاقت بشرو در عين حال فو

مايد: شخصيتانه هستى. يا آنجا كه مى فرارگواى اخلاق بسيار بزر و تو دار)٤ / ٦٨(قلم، 
مشق است و بايد به آن تأسـىالگو يا سره واى مسلمانان اسول الله برسوت رفتار حضرو ر
د وند و روز بازپسين اميد و ايمان داراى كسى كه به خداواى شما و براستى كه برد. به ركر
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)٢١اب/ ( احزمشق نيكويى هست. ا بسيار ياد مى كند، در پيامبر خدا سرند رخداو

مايد:ش با اصحاب و مسلمانان انقلابى و پاكباز مى فرابطه قهر آميزد ريا در مور
دشانان سختگير و با خومحمد پيامبر الهى است و كسانى كه با او هستند، بر كافـر

ندند. نشانهدى خداواكع و ساجدينى هستند كه در طلب بخشش و خشنومهربانند. آنان ر
ات، و درصي� آنان در تورد آشكار است و اين است توه هايشان از اثر سجوآنان در چهر

دد و بـرد و ستبـر گـرمند سـازا نيـرود و آن رآورا برانـه اش رانجيل.همانند نـهـالـى كـه جـو
ا بهان رد. تا از ديدن ايشان كافرده سازا شاد و شگفت زان رساقه�هايش بايستد و كشاورز

ده اند،هاى شايسته كـرده اند و كارند به كسانى از ايشان كه ايـمـان آورد. خداوخشم آور
 فتح)Aه آخر سورA (آيهعده داده است.گ وپاداشى بزرش و آمرز

حمته شده است مانند: به لط� و رها اشارل بارسوت رمخويى حضربه مهربانى و نر
ن توامودى بى شك از پيرى و سخت دل بوشتخودى. و اگر درمخويى كـرالهى با آنان نر

اه. و در اين كار با آنانش بخـوايشان آمرزاكنده مى شدند. پس از ايشان در گـذر و بـرپر
اكل رند اهل تـوكل كن، كه خـداوند تودى بر خـداوم كرا جزمت رن عزت كن و چـومشور

)١٥٩ان/( آل عمرد. ست داردو

حمة للعالمين » ياد شده است. باز درت او به« رل و نبوسوت رآن كريم از حضردر قر
ندمنان از خداو شده است: اى مؤ(ص)ت محمدى از سنت حضرم پيروآن تصريح به لزوقر

گاهند و روز بازپسين ايمان داريد، هرتان اطاعت كنيد. و اگر به خداوالامرلوو پيامبر و او
ضه بداريد، كها به كتاب خدا و سنت پيامبر عـرى (دينى) اختلاف نظر يافتيـد آن ردر امر

)٥٩(نساء/ اين بهتر و نيك انجام تر است.

ا فاشسد، آن رانى است بـرامش يا نگرى كه مايـه آرن به ايشان خيرهمچنين: و چـو
ضه مى داشتند، آنگاه اهل استنباطالامر عرلوا به پيامبر و اوند. حال آنكه اگر آن رمى�ساز

)٨٣ (نساء/ دند.ايشان به مصلحت آن پى مى بر

ى كهت شاهد امت اسلام است: و روزه شده است كه حضربه اين حقيقت نيز اشار
اهندايشان شاهد آوريم (تا چه خوا برانگيزيم و تو ردشان بر آنان براز هر امتى شاهدى از خو

دهنمواى مسلمانان رشنگر همه چيز است و برديم كه رول كرا بر تو نازآن رد) و كتاب قركر
)٨٩ ( نحل/ ت است.حمت و بشارو ر

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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ى و ايثار و فداكار(ص)هايى بخش اسلام با مجاهدت و ايستادگى پيامبر اعظممكتب ر
طئه ها و دشمنى ها و با تمسك بهسته توه هاى به هم پيونجيرمسلمانان پاك دل از ميان ز

د و ديراه كرد همرد كشيد و با خوى خوا به سونها دل عاشق رد و ميليوآن سربلند عبور كرقر
حيدىعده جهانى شدن آيين توم اسلام وى كه نبى مكرد. روزمانى كه عالم گير شونيست ز
دى مى ديدند، نابوAا با ظهور اسلام در آستانهد و آئين�شان را دادند، عده اى كه خواسلام ر

هنهسنه و پا بر گرAدهاهد با چند نفر بردند كه محمد مى خو نيشخند ز(ص)به اين سخن پيامبر
ا فتح نمايد و…جهان ر

انى، مـهـم اسـت عـمـل بـهان ايـره نسـل جـواى مـا، بـه ويـژى كه امـروز بـرآن چـيـز
اى دفاع از هويت دينى و ملى و حـفـظ است. بر(ص)خته�هايمان در مكتب محـمـدىآمو

گاهانه عمل كنيم تاگاهى مجهز شويم و عالمانه و آداشته�هايمان بايد به سلاح علـم و آ
اى استثمار و استعمارى براران ابزدشمن از جهل و عقب ماندگيهاى علمى و صنعتى به عنو

مان استفاده نكند.ه بر كشور عزيزو تسلط دوبار
حمتامت و رس اخلاق و كرش كنيم و به آن عمل كنيم،درى كه بايد مرورس ديگردر

د مى داند: (إنماا هدف اصلى بعثت خوساندن آن رسى كه پيامبر ما، به كمال راست.در
م الاخلاق.)بعثت لاتمم مكار

شد مى دهد و دلهاا در جامعه رستى رداشتن اخلاق نيكو و عمل به آن، محبت و دو
ستى�هاش دواى پرورديك مى كند.و دلهاى پاك و با صفا جايى است برا باهم مهربان و نزر

ند.اى دست يابى به جامعه اى كه دشمن و دشمنى ها در آن جايگاهى ندارسيله اى برو و
ا با عمل بهد، زيرجه شوى است كه بايد به آن توس ديگرمت درت و جهاد و مقاوعز

غ انقلابان پر فروه دورل تاريخ، به ويژا كه در طوى راه سعادت و پر افتخارانيم رآن مى تو
ابر دشمنان، دستور صريحمت و ايستادگى در برده ايم، ادامه بدهيم. مقاواسلامى پيمو

)١١٢ / ١١د، (هو ت و من تاب معكفاستقم كما أمرند به پيامبر است: خداو

ار بنيان نهاد كه اساسل خدا، آخرين پيامبر عظيم الشأن الهى، دينى متين و استوسو ر
انىسش خداى يگانه و بى نياز است. خدايى كه بر عالميان منت نهاد و پيامبرحيد و پرآن تو

مين بشناسند.ى زا در رود رستاد تا جايگاه خليفة الله خوشاد آنان فراى هدايت و اربر
هاىنگاردن زدواى زده اى بران است، تلاش گسترپيامبر مقدس اسلام كه خاتم پيامبر
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اف اسـلام رآنى و معـارندگى قـرشيد آداب زستى انجـام داد و كـوافه پـرك و كفر و خـرشر
دمان ايجاد نمايد.جايگزين كند،و باعث شد انقلابى عظيم در دلهاى مر

مينه زلى عميق در گسترل: بعثت ؛تحوحله اومر
گ،در جهان اتفاقادث بسيار بزرى از حوم و بسيارالعزلوگ، انبياى اوبعثت انبياى بزر

لسوگتر از را بزرل الله نشده است،زيـرسوگتر از بعثـت رافتاده است،لكن حادثه اى بـزر
گتر از بعثت نيست.د نيست غير از ذات مقدس حق تعالى؛و�حادثه�اى بزرجوالله در عالم و

ل خدا، بعثتسوجه به آن بكنيم اين است كه با بعثت رآن چه كه ما در بعثت بايد تو
گتهاى بزراند با قدردم بتواه اينكه مردم بفهمانـد، را به مرفع ظلم راه راى اين است كه ربر

ا و اجسامدم راح مردم، اروس مرا، نفودم راى اين است كه اخلاق مرمقابله كنند.بعثت بر
ند و به جاى او نورا به كلى كنار بزا از ظلمتها نجات بدهد. ظلمات را،تمام اينها ردم رمر

ا به جاى اود. نور عدالت رند و به جاى آن عدالت بگذارا به كنار بزد. ظلمت ظلم ربياور
ا به ما بفهماند.اه او رد و ربگذار

اف او صحبتى بكنيم. ما همين قدرانيم در اطرقضيه بعثت،مساله اى نيست كه ما بتو
هايى در دنيا حاصل شد به تدريج كهمى دانيم كه با بعثت پيامبر انقلاباتى حاصل شد و چيز

ل الله در عالم پخش شد، كسانىسوكت بعثت رفى كه به برده است. آن معارقبل از او نبو
اك بكنيم، مىانيم ادره اى كه ماها مى توف چى است و تا آن اندازكه مطلع اند كه اين معار

اك بشريت.  از يك انسانى كهق ادرى است فوج است و اعجازبينيم كه از حد بشريت خار
ده كه در يكگ شده است و يك آدمى بـولد شده است، در جاهليت بزردر جاهليت متـو

ده.. تا اينكه پيامبرقت اصلا نبوش يافته است كه اسمى از اين مسائل در آن ومحيطى پرور
قتى بعثت حاصل شد انسان مى بيند كهقت وگشته. آن وه اى داشته و بريك سفر چند روز

اىى است كه برج است. اين اعجـازده است كه از حد بشريت خاريك مطالبى پيـش آور
د.ع به تبليغ كرث شد شروسالت مبعوقتى كه به رت پيامبر است. پيامبر واهل نظر دليل نبو

ت خديجه) به او ايمـانن چهل ساله (حضرت امير) و يك زيك طفل هشت ساله (حضـر
دندا اذيت كرت را نداشت و همه مى دانند كه چقدر آن حضردند. جز اين دو نفر كسى رآور

دم. ايستادگى كرد كسى ندارموس نشد و نفردند، ليكن مأيوو كار شكنيها و مخالفتها نمو

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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سانيد.ا به اينجا رسالت رى از هيچ، رمى قوعزحى وت روو با قدر
د ومودند قيام فـرد و در يك محيطى كه همه با او مخالـ� بـوموپيامبر، تنها قيـام فـر

د.مودم ابلاغ فرا به مرد تا اينكه اسلام ران براونجهاى فرحمتهاى زياد، مذمتهاى زياد، رز
م كسىد كه گمان ندارموا تحمل فرد. آنقدر مشقت رت كرحيد دعوا به هدايت و تودم رمر

ا داشته باشد.طاقت آن ر

گانه بعثت پيامبرائده چهارتشريح فو
ثى مبعواى آنان پيامبرمنان منت نهاده برد خدا بر مؤموند متعال پس از آنكه فرخداو

مايد:ده مى فره كراقداماتى كه انجام مى دهد اشارهاى او ود آنهاست، به كارده كه از خوكر
ت طبق بعضد آن حضر كه خو)١٦٤ / ٣ان، (آل عمر ا عليهم آياتهيتلو ت آيات:. تلاو١

آن كريم هستم. ذات اقدس الله نيز به او دستورت قرد: من مأمور به تلاوموآيات ديگر فر
ا ما تيسر منفأقرواهان او دستـور داد:  آنگاه به همر)٤ / ٧٣مل، (مز تيـلاآن ترتل القرو رداد: 

هاندن اين آيات و سورهم خوانيد. پشت سرآن بخوانيد قرد: تا مى تومو فر)٢٠مل / (مز آنالقر
ا نداند. اينطور نيستد هر چند انسان معنايش رضه مى شوى است كه بر قلب عرد نورخو

آن كريم كلمات اللـه وا الفاظ و كلمات قـرآن كريم نظير كتابهاى ديگر بـاشـد، زيـركه قر
د.ا نداند. نور است و اثر دارلو انسان معناى آن ره است، ومعجز

ا بهكيه است، لذا آن رت و تعليم و مانند آن، تزاز آنجا كه هدف اصلى تلاوكيه:. تز٢
كيه از آن تز)٦٢/٢(جمعه،؛كيهـما عليهم آياته و يزيتلومايد:ت ذكر مى�كند و مى فردنبال تلاو

دىاركيه است. لذا در موچه تعليم مقدمه تزجهت كه هدف است مقدم بر تعليم مى باشد گر
كيه قبل از تعليم ذكر شده است و مهمتر از تعليم مى باشد. پيامبر با بعـثـتـشاز آيات، تز

ثنيت وذائل اعتقادى تطهير مى كند. هم آنها كه به وذائل اخلاقى و هم از را هم از ردم رمر
افات هستندند، و هم آنها كه مبتلا به خرثنويت و مانند آن مبتلايند و مشكلات اعقتادى دار

نهگوافه نيست و هـراى خرقتى تعليم آمد ديگر جا بـرا وذائل پاك مى كند. زيـرا از رهر دو ر
اهد شد.دگى تطهير خوكيه آمد هر آلوخت بر مى بندد و آنگاه كه تزافه اى رخر

لين مفسر و معلماو)؛٦٢/٢(جمعه، الحكمهو يعلمهم الكتاب و . تعليم و حكمت:٤ و ٣
د و به آنها ظاهردم تفسير و تبيين كراى مرا برآن كريم رد كه قرل خدا بوسوك رد مبارجوآن، وقر
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عام است،يعنىخت.منظور از حكمت يا ذكر خاص بعد ازا آموآن رو باطن و تفسير و تأويل قر
د. استنباطن تعليم پيامبر حل نمى شوآن كريم، يا منظور سنت است كه بدوف بلند قرمعار

ار است.احكام الهى بهل خدا دشوسواهنمايى رن رآن كريم بدوى از احكام و حكم قربسيار
ى از عبـادات،ح بسيارآن كريم آمده است. شـرطور مطلق يا جامع يا اجمالى و كلى در قـر

حى به پيامبـراه وآن كريم نيست و از رانع عبادات،حكمت است كه در قـرايط و مـوبيان شر
ك پيامبر بـيـان مـىد مبـارجوا كـه ودم ياد مى دهد. آنچـه را به مـرخته شده و پيـامـبـر آن رآمو

ده است.ه كره جلوت طاهرمين و عترت سنت معصوكند،همان است كه به صور

ل الله در مكهسوهنگى و تبليغى رم:اصلاحات فر دو/حلهمر
حاف، در رواسته پيامبر بر خلاف اخلاق تند و خشن اشرش و مهربان و آرى خوخو

د، و هدايت ها و جنبه هاى اخلاقى و محبت و اخلاق، تأثير كذار بوAاب تشنهان اعرو رو
دم بهاف در جذب مراهاى اشـرنت و شكنجه ها و ناسـزابر خشوت در برى آن حضـرمعنو

٥ايى داشت.اسلام تأثير به سز

ل اللهسولقد كان لكم فى رار داده است:ه قرا اسول الله رسوانقدر رآن شخصيت گرقر
اى شما در؛ بر)٢١ / ٣٣اب، (احزً ام الاخر و ذكر الله كثيراليوا الله وجوة حسنة لمن كان يرأسو

ستاخيزحمت خدا و روز راى آنها كه اميد به رمشق نيكويى است، برل خدا سرسوندگى رز
ا بسيار ياد مى كنند.ند. و خدا ردار

حيات عالى استقامت وندگى، شخص پيامبر است.رواحل زبهترين الگو در تمام مر
دنانو نزادث، و زجه به خدا و تسلط بر حوايت و اخلاص و توى و درشيارشكيبايى او، هو

 مسلمين باشد.Aاى همهمشقى براند الگو و سرابر سختى�ها و مشكلات،هر كدام مى تودر بر
گىاى سه ويژص كسانى مى داند كـه دارا مخصو حسنه رAهق،اين أسـو فوAآن در آيهقر

ند؛هستند:ال�) اميد به الله دار
ند؛ب) اميد به روز قيامت دار

ا بسيار ياد كنند.ج) خدا ر
م بخشند تداوكت است و ذكر خداو اين حـرAهدر حقيقت ايمان به مبدأ و معاد انگيز

شار نباشد، قادر به قدم گذاشتنن شك، كسى كه از چنين ايمانى، قلبش سرا بدوآن، زير

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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استه ذكر خدا نكند و شياطين راه نيز اگر پيو اين رAدر جاى قدمهاى پيامبر نيست. در ادامه
د.اهد بواند، قادر به ادامه تأسى و اقتدا نخود نراز خو

ع كنند و شخصيتجوه مسلمانان، به مكتب اسلام رى است انسانها به ويژپس ضرور
گزينند و به اين ناخـداىه بـران أسوحمت الهى است، به عنـوى رّا كه تجلمقدس پيامبـر ر

نشينان است، اقتدا كنند.ح و جان سراحت روامش و ر آرAاغ هدايت كه مايهكشتى و چر

ل الله در مكهسواقدامات تبليغى ر
ت است از:ه بدست مى آيد عبار در اين باره)(رعه سخنان امام خمينى آنچه از مجمو

دند فقطهايى كه در مكه به سر مى برت به مدينه، روزل الله قبل از مهاجرسونامه ر. بر١
انندانى نداشتند تا بتود. ياورفى اسلام بوفى ذات مقدس حق تعالى و معرتبليغ الى الله و معر
آن ملاحظهش دهند و همان طور كه در قرا گستركين بجنگند و اسـلام ربا كمك آنان با مشر

د وا دارفى اسلام رعظه و معرل شده، فقط جنبه پند و موه هايى كه در مكه نازماييد سورمى فر
از جنگ و جدال صحبتى نيست و متن احكام در آن ها كمتر ذكر شده است.

قت باعظه يا خطابه و در مكه، يك ومانى با موسال با ظلم جنگيده،ز٢٣. پيامبر٢
شمشير در مدينه.

حيد ايجاد كند.حدت كلمه و تواست در تمام دنيا و. پيامبر مى�خو٣
كيـنند و يا مشـرا از بين بـبـركين مكـه رد كه مشـر مقصدشان ايـن نـبـو(ص). پيامبـر٤

مت،ا منتشر كنند و حكود كه دين اسلام رند. بلكه مقصد اين بوا از بين ببرب رة�العرجزير
متدند از اينكه اين حكون مانع بومت اسلام باشد. آنها چـوآنى باشد. حكومت قرحكو

ضه مى شد.اسلامى تحقق پيدا بكند منتهى به چنگ و معار
دند،در صدد اينحلت كرقتى از دنيا رث شد تا آخر، ول كه مبعو. پيامبر هم از او٦

ست كند.د كه آدم دربو
ست كند. نفوا تلاوده است. آيات رش بوش و پروراى آموز. اصل آمدن پيامبر بر٧

ش است.ش قبل از آمـوز) پرورالحكمـهيعلمهم الكتاب وا تطهير كند. بعد از تطهـيـر (ر
تبه او مقدم است.اه بايد باشد و راگر هم قبل نباشد، همر

د،ا پيش ببردش راهد خوده است كه هر كسى بخو. در صدر اسلام اين مسائل نبو٨
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دند.در عين حال كـهد.از اين جهت پيش هم برا پيش ببـراسته مكتبش رهر كسى مى�خـو
دند.ا از بين برگ راى بزردند،قوضعي� بو

م آخرين انبيـا واه بشر گذاشتند و نبـى اكـرا كه انبيا جلـو راط مستقيمـى ر. اين صر٩
دند واط مستقيم كرت به اين صرا دعودم ردم گذاشتند و مرى مرا جلواه رف همه، آن راشر

ج از همه ظلماتج از همه انحاى كفر و الحاد و خرواه انسانيت و خرودند به رهدايت كر
ا ادامه دهيد.اه رانها همان ربه نور مطلق، بايد شما جو

ا باسمإقرد شده است آيه اراريخ وايات و تول آيه اى كه به پيامبر به حسب رو. او١٠
مل اكرسوئيل بر رلين آيه�اى است كه به حسب نقل، جبر است و اين آيه او)١ٍ/٩٦(علق، ربك

ت شده است.م دعوّائت و به تعلل به قرانده است، و از اوخو
نج كشيد،نج كشيد، كه از همه هم بيشتر ر ر(ص)چه پيامبر. شما مى دانيد كه هر١١

د.مين از دست ظالمها بواى نجات مظلودم و براى تربيت مربر
اضح است و هم� شما مى دانيد و كسانى كه اهل مطالعه هستند. تاريخ اسلام و١٢

دقتى ظهور پيدا كرده اى كه ود. از همين توده بومى دانند كه پيغمبر اسلام هم از همين تو
دند.دن كلفتها همينها بـوقت گردند و آن ومش با او مخالفت كـرد. همين قوت كرو دعو

ى بكند.انست در آنجا اظهاردند و ايشان نمى توها همين ها بومايه دارسر
 نهضت)؛٧٤/٢(مدثر،قم فانذردش تنها مأمور شد: ل مأمور شد، خول الله اوسو. ر١٣
تع شد و آن روز كه اعلام نبوت شرود حضرت ابتدا از خوت كن. دعوا دعودم ركن و مر

امىى انبياى گـرهبرمه رد. لكن استقامت كـه لازن و يك بچه به او ايمـان آورد يك زموفر
) نهضت كن و استقامت كن، اينتفاستقم ما امرد: (ل الله بوسواست به طور كامل در ر

گ پيامبر دخالت داشت: قيام و استقامت.اين استقامتد مقاصد بزردو خاصيت در پيشبر
د،بهتمندان بر خلاف او بواى قدرجب شد كه با اينكه هيچ در دست نداشت و تمام قومو

س نمى شد از اينكـهت كند لكن مأيـوانست به طور علنى دعـوى كه در مكه نمى تـوطور
مينى كند.يكـىت زير زا دعودم رد،كه مـرس نبوت كند.مأيـوا دعودم ر مرًاند علنـانمى�تو
ادم رمأمور شدند كـه مـردند،وقتى كه تشري� به مديـنـه بـرد تا ود جذب كـرا به خويكـى ر

ت به؛در اينجا دعو)٣٤/٤٦(سبا،  ا للهمواحدة أن تقوقل إنما أعظكم بوت به قيام كنند:دعو
ى لشكراى خدا،روز پيروزت به قيام جمع است و مهم قيام لله است برقيام است، دعو

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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د بگويى نداشتـنـد،قـيـام لـلـهار چنگى مـى شـواسلام در صدر اسلام با اينـكـه هـيـچ ابـز
س نشدن،استقامـتا،مأيوم رد پيامبر اكـراى خدا،ايمان به خدا پيروز كرد.نهضت بـربو
د.ا نصيب پيغمبر كرى راه خدا، پيروزدن در ركر

د در هيچ مظلمه،اى خواست برى نخود است كه يارارل الله وسو. در باب اخلاق ر١٤
د.اى خداى تعالى غضب مى نموم الهيه مى شد،پس برتا آنكه هتك محار

ارا خدمتگـزدشان رده است كه خـولياى خدا و انبياى خـدا بـواوه ائمه مـا و. شيو١٥
دنـد وفتار مى كـرفتار الهـى رفتار انسانى، بـا رت و با ردم مى ديدند و با حسن مـعـاشـرمر

فتار انجام مى دادند.ا كه بايد انجام بدهند با همين حسن رهايى ركار
نجهايى كشيدند اين عده كمى در مقابل عده هاى زيـاد،. در صدر اسلام چه ر١٦

نج كشيدند تاان رنج كشيد. بعدش هم ديگـرد پيامبر چقـدر رنجهايى كشيدند، خـوچه ر
دند.ا حفظش كراسلام ر
احل، در همه مصيبتـهـا، در هـمـه مـشـكـلات صـبـرلياى خدا در هـمـه مـر. او١٧

مايى�شان در مكهمان تشري� فرل الله پيش آمد در زسواى ردند.آن قدر مشكل كه برمى�كر
ده اقتصادى بود.محاصرف مشكلات بواى ايشان از همه طرو بعد در مدينه،آن قدر كه بر

اسطهل خدا به وسواى ما آن طور پيش نيامده است.آن چند سالى كه رو حمله نظامى،بر
دى پناه بگيرهى و در يك غارد شد در مكه مجبور�شد كه در يك كوارهايى كه بر او وفشار

اىا در حصر اقتصادى گذاشتند كه حتى برهاى فاسد او ركين و منافقين و ساير قشرو مشر
تدند و بعد هم كه از مكه هـجـرحمت تهيه مـى�كـردند و بـا زميه شان معطـل بـواق يوارز
مهاى نظامى بر آنها شد و آن طور هجمه�هاىدند آن طور هجودند و به مدينه تشري� آورموفر

انشان شد.ل و ياورسوت رمان بر حضرتهاى آن زكين و قدرمشر
ديكانشان هم از او اطاعتد. نزم تر بودش غريب تر و مظلومان خو. پيامبر در ز١٨
لى پيامبر از تبليغ دين اسلامدند. واها كه به ايشان نمى زدند. و چه تهمتها و ناسزنمى كر

دست بر نمى داشت.
ق نداشت بلكه پايين تـر از اوعايا فرل مملكتش با يـكـى از ر. اسلام شخص او١٩

مانمان ائمـه در زده است. در زل بوا در اسلام از اوادى آرد،در استفاده از ماديـات.آزبو
دند.ا مى زفهايشان ردن كه حراد بود پيامبر آزخو
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ق نداشته است بلكـهدم ديگر فـرده است با مـرأس جامعه بـومتى كـه در ر. حكو٢٠
مت كنـنـد،دم حكـواستند كه بـه مـرمتها نـمـى خـوده است. حكـوندگيش پايـيـن تـر بـوز

استند خدمت كنند.مى�خو

هنگى پيامبراقدامات فر
ده است:تيب بوان بعثت در مكه بدين ترهنگى پيامبر در دورتلاشهاى فر

(bى و تربيت اخلاقى كه نتيجه آن استحكاماى انسان سـازادى بر عضو يابى انفرال
د.بنيادهاى نهضت اسلامى بو

ستى و اخلاق جاهلى.هنگ بت پر تخريب فرب)
م و سنن جاهلى.سو تصحيح آداب و رج)
آن.ت قران هاى مسلمانان با عبادت و تلاو تهذيب جانها و رود)

ى مسلمانان نخستين.ى و تكوين فكر كادر سازهـ)
هنگىه فرى پيامبر در مبارزعلل پيروز

(bكان و زر و زور و تزويراى مشراست عذاب، برخو پيامبر هيچ گاه به نفرين و درال
هنگى وه او فرت سياسى مبارزسيدن به قدران،پيش از رن ديگر پيامبرسل نشد و همچومتو

د.سياسى بو
ل الله.سوى رى و ظاهرب) اخلاق و شخصيت معنو

ى وا، تطميع، تهمت ساحـرابر مشكلات مانند: استهـزج) صبر و استقامت در بـر
داشتن در سفر طائ�.خم بره و زى و سختى هاى شكنجه ها و محاصرنسبت شاعر

لا تك فىن عليهم وك إلا بالله و لا تحزاصبر و ما صبر ومايد:ه مى فرآن در اين بارقر
هگينضاى خداست و اندواى ر ؛صبر كن و صبر تو بر)١٢٧ / ١٦(نحل،  نضيق مما يمكرو

مشو بر ايشان و از مكر و حيله آنان دلتنگ مباش.
ا برند تو را تحمل كن و مطمئن باش كه خداوار و اذيت ها راى محمد صبر كن و آز

آناى تو آسان مى كند. و يا در جاى ديگر قرا برها رفيق مى دهد و كارى تودبارى و برصبور
شكيبا باش بـر)؛١٠ / ٧٣مل، (مز ا جميـلاهم هجـراهجرن ولواصبر على ما يقـوومايـد: مى فر

ى كن.آنچه مى گويند و از آنان به سختى دور
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اآنچه مى گويند و با آن تو رفتن او اين است كه بركيل گرمه وكيل بگير كه لازا وخدا ر
ا اساطيـرآنت رنند و قرن مى زى و جنـوا مى كنند و تهمت به كهانت شاعـراذيت و استهـز

ادمرم� آن اين است كه با آنها به خوبى قهر كنى وانند، صبر كنى. و نيز لازلين مى خوالاو
ده و به خيردن به خوبى) است. با آن ها به حسن خلق معامله نمو؛ قهر كرا جميلاهجراز (
انى بگويى،ا با گفته هايى كه مى تـوتشان كن و گفته هاى آنان رى حق دعواهى به سوخو

٧مقابله به مثل ننما.

ابر اين سلاحت در برد. دشمنان آن حضرآن بول الله قرسوفقيت رمين عامل مو چهارد)
آنالقر ا لهذاا لا تسمعوو قال الذين كفرودند: ا صادر كرآن ران، دستور تحريم شنيدن قربر

ا ندهيد،آن فرش به قر؛گفتند آنانكه كافر شدند، گو)٢٦ / ٤١(فصلت،  نا فيه لعلكم تغلبوو الغو
ه شويد.ه گوييد، شايد بر آن چيرا ياوآن ر

سيدندج ديدند و ترد خارا از عهد� خولى آن رآنى ودن با آيات قرضه نمون كفار معارچو
ا بر اين گذاشتند كهت باهم، بنا رند، پس از مشوراف بيايند و ايمان بياوراب از اطركه اعر

د كه هرى كنند كه به اشتباه بيفتد. اين بود، كارآن مى شوائت قرل قرت مشغوقتى حضرو
هازل به غنا و آود مى آمدند و مشغـوآن مى شد باهم گـراندن قـرل خوت مشغوقت حضـرو

سيلهفتند كه به اين وده مى گفتند و دست بر دست مى كوانى مى شدند و سخنان بيهوخو
ند.ا نشنوآن ردم آيات قرمر

ه نمى دهندديده و اجاز غالب گر(ص)سيله بر پيامبردند به اين وكان تصور مى كرمشر
انند نـوردند كه با اين دسيسه ها مى توى دشمنان دين گمان كـرا انجام دهد. آرد ركار خو

ندگانآن هر روز بيشتر و تعداد ايمان آوردانند اما چنين نشد و عظمت قرش گرا خاموخدا ر
فت.نى گربه اسلام فزو

هنگى پيامبر اسلام در مدينهاقدامات تبليغى و فر
ار ايشان در اين شهر بنيان حاكميتل الله و مسلمانان به مدينه و استقرسود رپس از ورو
ده شد.ار بنا گزًاسلامى تدريجا

ت در تحكيم پايـهاضح است كه تلاشها  و اقدامات و اصلاحات تبليغى حضـرپر و
ح زير است:خى از اين اقدامات به شرد كه برثر بومت اسلامى بسيار مؤنهال حكوهاى نو
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. بناى مسجد:١
اندند.ا مدينه النبى خود ايشان آن رب آمدند، به ميمـت وروهنگامى كه پيامبر به يثر

ان مسجدكز عبادى تحت عـنـوى، يك مرايشان در صدد بر آمدند قبل از انجـام هـر كـار
اند، به عنوار مى گيرديت و بندگى خدا قرايجاد نمايند تا گذشته از اينكه در خدمت عبو

ن سياسى، نظامى و اقتصادى از ديگر سومحل تعليم و تربيت از يك سو و همچنين كانو
ميان جامعهچگى و انسجام بيشتـر درحدت و يكپارآيد. ساختن مسجد باعث ايجـاد ودر

هاى پنجگانه در مسجد حضور پيدااى اقام� نمازى كه مسلمين برديد، به طوراسلامى گر
ب آنها به يكديـگـر مـى شـد وديك شدن قـلـوى و نزابـرت و بردند، و باعـث اخـومى كـر

ا از زبانف و احكام اسلامى ردن فريض� مقدس نماز، معـارانستند ضمن به جا آورمى�تو
ند و عمل نمايند. بشنو(ص)پيامبر عظيم الشان اسلام

اى تعليم و تربـيـت،ى، محافلى بـرم هجـرن چهاربه طور كلى،مساجد تـا آغـاز قـر
ا ايفاشى و علـمـى رقات نماز، حكم يك مكـان آمـوزد و در غيـر اوشتن بـواندن و نـوخو

غ التحصيلان حلقه هاى تدريسى از علما و دانشمندان، فارى كه بسيارد، به طورمى�كر
٨دند.مساجد بو

دمد كه به مره مسجد اين بـوم اسلام دربارشايان ذكر است كه يكى از اهداف نبى اكر
أم است يعنى هر كجا مسجدى بنا شد،آنـجـاتفهيم نمايد كه علم و ايمان با يكديگـر تـو

ن تعليم و تربيت و علم و دانش نيز مى باشد.كانو
حى مى شد؛ تبليغ دين و احكاماقامه نماز؛ استماع سخنان پيامبر در باب آياتى كه و

سال نامه ها وع؛ اعلان و اعلام جنگ و جهاد و عقد صلح؛ تقسيم غنايم جنگى؛ ارشر
د.فته در مسجد بوت گرآن، همه از فعاليت هاى صورائت قرقر

 از مكه(ص)ت پيامبرده است كه با هجركهن ترين دانشگاه اسلامى، مسجد النبى بو
تا پيامبر در آغاز هجرى راد آموزه هاى تبليغ در امر سوبه مدينه تأسيس شد. بهترين شيو

طىاد جنگ بدر، به شـران با سومان داد كه اسيرت فرش داد. آن حضربه مسلمانان آمـوز
ند.شتن بياموزاندن و نوا خوند كه هر يك ده تن از انصار راد مى شوآز

ى:ادرند برت يا پيو. عقد اخو٢
ى ميانادرار ساختن پيمان برقرل خدا در مدينه، برسويكى ديگر از اقدامات نخست ر

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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ه نويسان پس از بناىاخاة) ناميده اند و بيشتر سيـرا (موى رادرد. اين عقد برمسلمانان بـو
ده اند.مسجد از آن ياد كر

ا از مهاجرد راص اصحاب خون پيامبر به مدينه آمد، خومحمد بن اسحاق گويد: چو
ى. پس دستى گيريد هر يكى با ديگرادرى داد و به ايشان گفت: برادرند برو انصار، پيو

٩ادر من است.) نهاد و گفت (اين بر(ع)ت علىا در دست حضرد رخو

تنتايج عقد اخو
bمهاجرينى كه هر كدام از سويى به مدينه آمده و احساس غربت و تنهايى داشتند،ال (

د، بهحى با ايشان هماهنگـى دارا كه از نظـر روانستند كسـى رت مى توبه سبب عقد اخـو
د داشته باشند.از خوان هم صحبت و هم رعنو

دها حذف كره اى ره هاى قبيله اى و عشير پيامبر با اين عمل سعى داشتند تا انگيزب)
از كند.اه و هم را همراند دو نفر رابطه ايمان و اعتقاد به خدا مى توو بدانها بفهمانند كه ر

د.ا از بين ببرمى و قبيله اى رانست بعضى از اختلافات قوابطه مى تواينكه اين راضافه بر
انستحدت در جامعه، يكى ديگر از اهداف اين امر مى�تو ايجاد� الفت همگانى و وج)

اساس اعتقاد و ايمان به الله تشكيل مى�يافت.ى برادرباشد.با اين كار نظام بر
جه به علم و دانش و تعليم و تربيت:. تو٣

شهاى خاصى انجـامضاع اجتماعـى و بـا رواساس اوا برد رل الله تعليمـات خـوسور
مانى جلساته و زآن شكلهاى مختلفى داشت، گاهى جلـسـه دو نـفـرمى�داد. تعليم قـر

ت آشكار و گاهى بسيار مخفىى تشكيل مى يافت. محل تعليم گاهى به صورده ترگستر
ا بازت و دنيا رانش خوبى هاى آخراى پيرود كه براى تربيتى پيامبر اين بود. هدف و محتوبو

مين�ى گذشت و سبب شد كه بعدها زمينه سازى و زگويد. بيشتر عمر پيامبر به امر پى ريز
د آيد.جوى به وهنگى با عظمت در جامع� بشرپيدايش فر

فىفت. پيامبر معارار گرش قـركز آموزلين بار مسجد مدينه تأسيس شد و مـراى اوبر
م اين كهد و دونده بسازانست از ملتى عقب مانده جامعه اى زمانى تود كه در اندك زائه كرار

ابر خدا و خالق معين كند.ا در برليت هاى انسانى رمسئو
حت مباحث اخلاقى مطرقى و گاهى به صورت احكام حقوتعليمات او گاهى به صور

شى نيز روعقل كامـل وفتـار ود. رآن بواى تعليم و تربيـت او قـرمى شد. منبع و محـتـو
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١٠د.اى اشاعه دين بومناسب بر

اجب است، يا ساعتىد مسلمان ون و مرختن بر هر زتأكيد پيامبر اسلام كه دانش آمو
ى درنه هايى از تأكيد بر دانـش انـدوزتر است، نمـوانديشيدن از عبادت يك ساله نـيـكـو

اسلام است.
ب:ه العراف جزيرآن به اطرام معلمان و مبلغان قر. اعز٤

شا آموزاى تعليم آيات و احكام دين مبين اسلام در مسجد النبى مسلمانان رپيامبر بر
د كه تنهاآن و معلم تربيت كرنه اى كه كمتر از سه سال آن چنان قاريان قرمى دادند، به گو

سيدند. مبلغان ورزيدهنه چهل و چهار نفر از آنان به شهادت رجيع و بئر معودر دو حادث� ر
د، عقايددند به قيمت جان خودند، حاضر بوآن و احكام و سخنان پيامبر بـوكه حافظ قر

ساننـد.دم دور دست برش مرب به گواضح ترين اسلـوشن ترين بيـان و وا با رواسلامى ر
دند، وى اسلام بوهاى معنـوه تبليغى كه نيروحشى و پست، با گـروخى از قبايل ولى برو

اه حيله وستى نداشتند، از رستى و ريشه كن ساختن كفر و بت پرهدفى جز ترويج خداپر
ى كه در منطقهسانيدند، به طورى به شهادت مى رقت بارضع را به ود شده آنان رارتزوير و

ساندند. و در حادثه و فاجعها به شهادت رجيع) شس نفر از مبلغان اسـلام راى به نام (ر
ساندند.ا به شهادت رى مسلمانان رهشت تن از جمع چهل نفرنه سى وبئر معو
ب:خى حكام عرها و بران كشور. مكاتبه با سر٥

گهاى بزردند تا حكام و پادشاهان كشورصتى پيدا كرپس از صلح حديبيه، پيامبر فر
شته اند.خين به اختلاف نـوا مورت كنند.تعداد نامه�هاى پيامـبـر رى اسلام دعـوا به سور

ن پيامبر هيچدند. چوى شش نامه ذكر كردى هفت نامه و طبرده نامه، مسعويعقوبى چهار
ا مى�نگاشتند.از جملـه:ت رد،نويسندگانى پيمانها و نامه�هاى آن حضـرگاه كتابت نكـر

ا باسالى ردند. پيامبر نامه�هـاى ارعلى بن ابيطالب،عثمان بن عفان،ابى بن كعـب… بـو
دند.د مهر مى�كره بوى كه نگين آن از نقرانگشتر

خى ازد و سخن بـرپيمانها و نامه هاى پيامبر حكايت از ديپلماسى دقيق جهـانـى دار
ا از ساخته هاى بعدى مسلمانان مى دانند، بهسالت رميـت رع عموضونويسندگان كه مو

ا تثبيتى رسالت ودن رى، جهانى بوآن در آيات بسيارا قرست نمى باشد. زيرى درهيچ رو
قل يا ايهـااف به پيامبر دستـور مـى دهـد: ه اعـر، سور١٥٨ده است و از جملـه در آيـه كر

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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سلناك إلاما اروانيم:� سبا نيز مى�خو،سور٢٨در آي� ؛ ول الله اليكم جميعاسوالناس إنى ر
ستاديم.دم نفرى همه مرا جز به سو؛ تو ركافة للناس

د نيز به خاتميتل الله خوسوت پيامبر است.ردن دعواه جهانى بوآيات ذكر شده گو
اىد.هداياى حاكم مصر و نجاشى برانگيخته شدن بر همه انسانها تصريح دارسالت و برر

انى باان جوده است.پيامبر نـيـز از دورت بوى بر مكاتبه آن حـضـرت دليل ديگـرآن حضر
نشامومى از جهان پيرسى،صهيب رون سلمان فارانش همچوخى يارسيله برت و به وتجار

١١گاهى كامل داشته است.آ

اف مكه:. تخريب بتكده هاى اطر٦
د. پيامبراف بوام قبايل اطرد احترد داشت كه مورجواف مكه بتخانه هاى زيادى ودر اطر

اماف اعزا به اطرادى رمين پس از فتح مكه، افرستى در اين سرزاى ريشه كن ساختن بت پربر
د،د مكه نيز اعلام شد كه هر كس بتى در خانه داران كنند و در خوا ويرده تا بتخانه ها رنمو
ب و تحكيم بيشتـرى جاهليت عـراى تخريب پايه هاى فكـراقع پيامبر بر بشكنـد. در وًافور

دند از آن جمله:ام كراى اين امر مهم اعزا برد ران خوخى از يارقعيت اسلام برمو
اى تخريب بتكده مناه،ميان مكه و مدينه؛ا بر ر(ع)ت على. حضر١
اع بت قبيله هذيل؛اى تخريب بتخانه سوا بر. عمرو بن عاص ر٢
نخله.ى دراى تخريب بتكده غزار براه سى سوا به همرليد ر. خالد بن و٣

د كه:ل الله به اين سبب بوسوى راى تخريب بتكده ها از سوهها برام اين گرواعز
د.ستى از ميان بروهنگ بت پرك و فرال�) مظاهر شر

د.ى نشواركان فرب) اين بتخانه ها مأمن و پناهگاه مشر
ده درى شده بـوكان جمـع آورت اين بتكده ها كه از هـدايـاى مـشـرمايه و ثـروج) سر
د و اينفته شـود با اسلام به كار گـراى نبـرك نباشد، تا مبـادا بـراف قبايل مشـراختيار اشـر

د.لت اسلامى استفاده شوهاى دواه نيازمايه در رسر
د.ش و تحكيم اسلام بوستى و گسترانى بتخانه ها نشانه پايان بت پرد) وير

ش اسلام:فت و گسترل الله و نقش آن در پيشرسو. بخشش هاى ر٧
ا بخشيد، وار اسير جنگ حنين رنه اى كه شش هزد، به گوپيامبر تجلى بخشندگى بو

اف خانه كعبه (فضالة بن عمير) تصميم به قتل آنى در حال طودر جريان فتح مكه، روز
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ى.د:تو فضاله هستى؟ گفت آرمود،فرا مشاهده كرل الله او رسون رفت، چوت گرحضر
د:مود و به او فرى داشتى؟ پاسخ داد:هيچ چيز. پيامبر تبسمى كرد چه فكرد: پيش خوموفر

ى قلبش گذاشت،ا روكش راه. سپس دست مبارش بخوبگو: (استغفر الله) و از خدا آمرز
داشت، او مسلمان شد.ى سينه اش برا از رود رفت. هنگامى كه پيامبر دست خوام گرآر

د كه احساسنداشته بوا بـركش رگند هنوز دست مباربعدها فضاله مى گفت: به خدا سـو
ماند�ى، فرف نصرد من است. همچنين مالك بن عوب ترين خلق خدا در نزدم او محبوكر

د و بيايددند به او خبر دهيد، اگر مسلمان شوده بوموكين در پيكار حنين، كه پيامبر فرمشر
لسود رى نزاهيم بخشيد. واهيم داد و يك صد شتر هم به او خوا پس خوالش رمال و امو

 نديده و(ص)دم مثل محمدد: ميان مرص� پيامبر چنين سروالله آمد و مسلمان شد و در و
تر است. و از آنفاداراهند از همه بخشنده تر و ونشنيده ام. اگر از او عطا و بخشش بخو

ايت شده:ت روحضر
دور از آتشديك به بهشـت،ودم،و نزديك به مرديك به خدا ،و نـزتمند نزسخاو

ديك به آتش است.دم، دور از بهشت و نزاست و بخيل دور از خدا، دور از مر
نه انتقامىا از هر گواى آنكه خيال قريش رد به مكه و فتح آن، برل الله پس از وروسور

اد كند.گفت:دند آزا مى كرش ركه فكر
ن؛ چه مى گوييد و چه گمان مى بريد؟ قريشيان كه سختن و ماذا تظنولوماذا تقو

ش طلبانه گفتند:ع آميز و پـوزار داشتند،با حالتى تضرت قرتحت تأثير آن حضر
ه تو گمانى نمى بريـم.تـوه تو نمى گوييم و جز نيكـى دربـارما جز خير و خوبـى در بـار

ى.ت نيز دارنه قدرن همه گوار ما هستى كه اكنوگوند بزرى مهربان و كريم و خويشاوادربر
د: من همـانمود و فرا صادر كـرمى آنـان رمان عفو عمـود كه پيامبـر فـردر اين جا بـو

س� گفت:م يوادرا به شما مى گويم كه برسخنى ر
د كه او مهربان ترين مهربانان است.امروز ملامتى بر شما نيست،خدايتان بيامرز

اد هستيد.ا فانتم الطلقاء؛برويد كه همگى آزد: فاذهبوموسپس فر
ل الله و همين گذشت، باعث شد كه بيشتر آنان مسلمانسومى ر اين دستور عفو عمو

ندگى چنانى در زند.بر خلاف اين بخشندگى عظيم،وا بپذيرشدند و آيين مقدس اسلام ر
اده اش هم غذايى نداشتندابيد و خانوسنه مى خوفت كه شبهاى پياپى گرد سخت مى گربر خو

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم
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د.ج بوندگى نداشت و بسيار كم خرنه تجملى در زد.هيچ گو نان آنها جوين بوًماو عمو
مايد:ت مى فره آن حضره سير دربار(ع)ت علىحضر

ت شده و كاخد آخرارفت و با سلامت جسم و جان وسنه از دنيا ر او با شكمى گر
حلتى و در آستانه رك گفت. در هنگام بيمارا ترهاى مجلل نساخت تا جهان ر

 دستور(ع)ا تقسيم كنيد. سپس به علىتبه گفت: چند دينار مانده است آنرچند مر
ا تقسيم كند.د و ميان فقرد بگيرنان (عايشه) بود يكى از زا كه نزل ها رداد آن پو

ان مىدم بر او گرى،سختى هاى مرع پرورط محبت و نولى از فرد، واگر از جنس بشر بو
مايد:ه چنين مى�فرآن در اين بارد. قرف و مهربان بوئومنان رآمد و بر نجات آنان حريص و به مؤ

حيمف رئومنين رل من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤسولقد جاءكم ر
ارنجهاى شما بر او سخت است و اصردتان به سويتان آمد كه رلى از خوسو؛ ر)١٢٨ / ٩(توبه، 

ا بـهى سخن رف و مهربان است. در اين آيـه روئومنان رد و نسبت به مؤبه هدايت شمـا دار
.ل من انفسكمسولقد جائكم رى شما آمد؛ دتان به سوى از خوده و مى گويد: پيامبردم كرمر

تباطه به شدت ار) آمده است. اشارمن انفسكم اينكه به جاى (منكم) در اين آيه (ًصامخصو
ح جامعه در شكل پيامبر ظاهر شدهدم و از روه اى از جان مردم است. گويى پارپيامبر با مر

)، به چهار قسمت ديگر از صفات ممتاز پيامبرمن انفسكماست. پس از ذكر اين صفت (
ه مى كند.د اشاردم و جلب احساساتشان اثر عميق داراط� مركه در تحريك عو

اى او سخـتسد برى به شما بـراحتى و زيان و ضـررنه نـارگونخست مى گويـد:هـر
. ديگر اينكه:او سخت به هدايت شما علاقه�مندعزيز عليه ما عنتماحت كننده است:نار

همين صفت اشارمين و چهار.سپس به سوحريص عليكمد: است، و به آن عشق مى ورز
.حيمف رمنين رؤبالمؤحيم است؛ ف و رئومنان رده، مى گويد: او نسبت به مؤكر

 (ص)هنگى پيامبر اسلامصيات اخلاقى و فرخى از خصوبر
ىحمت الهى بر جهانيان دانسته و شفقت، مهربانـى و روا تجلى رل الله رسوآن رقر

ت مى گويد: اگر تندان خدا دانسته است و خطاب به آن حضرا از الطاف بى كرش او رخو
تها مشوراكنده مى شدند. پس از آنان در كاراف تو پردم از اطردى مرخو و سخت دل بو

د من در روز قيامتب ترين شما نزد: محبوش مى كرد سفاران خوت به يارنما. آن حضر
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ا آشكار سازيدد. سلام رش كرندان عبد المطلب سفارنيكو خلق ترين شماست. و به فرز
اكى كنيد و خـورنده دارابيده اند، شـب زدم خوو با خويشان نيكى كنيد و آنـگـاه كـه مـر

ش سخن باشيد تا به سلامت داخل بهشت شويد.بدهيد و خو
د، از او جدا نمى شد تا آنانش با او ديدار مى كرهنگامى كه يكى از اصحاب و يـار

د تاها نمى كرا رشخص جدا شده و خداحافظى كند و اگر به كسى دست مى داد دستش ر
د.خيزن كسى در محضر او مى نشست بر نمى خاست تا او برها كند.و چوآن شخص ر

فـت وا مى گراغ او رد، سـرا سه روز ديدار نمى كـرانـش رادردى از برل الله مـرسوگـاه رهر
د و اگر در محـلاى او دعا مى كرد بـرفته و غايب بـوسد.اگر به سـفـر را مى پرالـش راحو

د. مجلس پيامـبـر،د عيادتش مى كـرفت و اگر بيمـار بـوش مى رحضور داشت به ديـدار
از بر نمى داشت.د. به ادب سخن مى گفت و آومجلس حلم و حيا و صبر و امانت بو

مت مى�داشت و بـرقار حـرا به وگ ردم نمى�گفت،بـزرسخن بد در�حق خاندانهـاى مـر
د.ا محافظت مى�نمود و غريب رد،ايثار مى�كرد و بر كسى�كه حاجتمند بوحمت مى�كرچك ركو

غ مى شد و با ايشاند تا فارش بوا مى داد،و خاموش فرو هر كه سخن مى�گفت، گو
ىن از چيزى بخنديدند او نيز مى خنديدنـد.و چـود. اگر ايشان از چيـزافقت مى نمـومو

د،بر او صبـرد. و اگر غريب در سخن جفا مى كـردند او نيز تعجب مى نمـوتعجب نمـو
لا عطا دهند.و ثنا قبـوا ببيننـد او رن حاجتمنـدى را مى گفت: چود. و صحابـه رمى�نمو

د: حلم، حذر،شى پيامبر بر چهار چيز بود. و خامود الا از كسى كه مكافات مى كرنكر
تقدير، تفكير.

دش آن بود،و تفكيرا بشنودم يكسان نظر كند،و سخن همه رد كه به مراما تقدير آن بو
ى كهد كه چيزش آن بـود در آنچه باقى است و آنچه فانى است،و حـذركه انديشه مى كـر

ان ازك كند تا يارشت باشد ترا بكار بندد تا صحابه به او اقتدا كند.و آنچه زنيك باشد آن ر
د.و آنچه خير دنيـا ود سعى به عمل مـى�كـرآن باز بايستند،و آنچه صلاح امـت در آن بـو

د.در خانه در خدمت اهلدكان سلام مى�كرد.و به كود قيام مى�نموت ايشان در آن بوآخر
د.ان مجالست داشت و با مسكينان غذا مى�خورد.با فقيرخانه بو

نتايج و پيامدها
ى ازشد جهانيان و نقط� جمع همه مسلمانان بلكه عائلـه بـشـراى رآن كريم بر. قر١
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سند،ا به آنچه بايد برد كه بشريت رل كر تنز(ص)مقام شامخ احديث به كش� تام محمدى
د. از مقاصـد وها سازت ها را از شر شياطين و طاغـوليد علم الاسمـا رساند. و ايـن وبر

جاس طبيعت و تحـصـيـلاطـن از ارس و تطهير بـوت به تهذيب نـفـوآن، دعـومطالب قـر
آن است كه هدايت مى�كند ماك الى الله است. قرسعادت، و بالجمله كيفيت سير و سلو

جه به او هست و هدايت به سبل سـلامـت وا به مقاصد عاليه اى كه در باطن ذاتمان تـور
اتب ظلمات، هدايت به عالم نور است.اج از همه مراخر

اب تأثير گذاشت وان اعرح و روت در روى آن حضر. اخلاق حسنه و خلق و خو٢
ا باان رانيم ديگرد محبت آميز مى�توخورق داد.ما نيز با برا سمت دين مبين اسلام سوآنان ر

ف دين اسلام آشنا كنيم.حقايق و معار
اىفى مى�كند.پس بره معران اسوا به عنو ر(ص)مآن شخصيت مقدس پيامبر اكر. قر٣

ار دهيم.د قرى خوا الگوى ايشان رى و اخروسيدن به سعادت دنيور
ستى و اخـلاقهنگ بت پـرمين� تخريب فـرهنگى پيامبر تدريـجـا ز. اصلاحات فـر٤

د.اهم كرا فرجاهلى ر
اب، به نحوم و سنتهاى جاهلى اعرسوهنگى، آداب و ر. با اصلاحات تبليغى و فر٥

بسيار مطلوبى تصحيح شد.
اعابر انوهنگى، صبر و استقامت در بـرفقيت پيامبر در اين كار خطير فر. عامل مو٦

ب الى الله بايـدسيدن به قـرى و رفقيت و پيروزاى مـود. پس برمشكلات و سختى ها بـو
طئه هاى دشمنان ايستادگىا تحمل كنيم و در مقابل تودها رمشكلات، سختى ها و كمبو

د.اهد بوى از آن جبهه حق خو پيروزًا كه نهايتاد ضع� نشان ندهيم، چرو از خو
اند متعال آنان ر خداوًد، يقينااه خير بگذاره الهى قدم در ر. اگر مسلمانان با انگيـز٧

كمك و كفايت مى كند.
ابـرفقيت ايشان در بـره جاويد پيامبـر اسـت، در مـوانى الهى كه معجـز. آيات نـور٨

اجعهآن مرفقيت، يعنى قرمز موفت.پس سعى كنيم به رار گرثر قردشمنان اسلام بسيار مؤ
س شويم.كنيم و با آن مأنو

هنگى و تعليم و تربيت نيز مى باشد.ه بر يك مكان عبادى، مكان فر. مساجد علاو٩
ا انجام دهيم و هم ازديت و بندگى خدا راجعه هر چه بيشتر به مساجد، هم عبوپس با مر
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هنگى و تربيتى غنى شويم.نظر فر
فتن كينه هاى مهاجر و انصار شـد.ى باعث از بين رادرند برت و پيـو. عقد اخو١٠

ذائلادر دينى باشيم و از اختلافات و كينه جويى ها و سايـر رشيم با يكديگر بـرماهم بكو
داريم.اخلاقى دست بر

ه اى به علم و دانش شده است. ماجه ويژل الله توسوهنگى ر. در اصلاحات فر١١
اييم.د بيفزفت خوهم از اين مهم غافل نشويم و هر روز بر علم و معر

فىفت اسلام و معرش و پيشرآن، نقش عمده اى در گستر. معلمان و مبلغان قر١٢
احى مختل� داشته اند، مسلمانان نيز بايد تلاش كنند هـر كـدام بـا اخـلاقدم نوآن به مر

ج اسلام باشند.ندگى، مروش صحيح در زاه و روپسنديده و ر
ب درخى حكام عـرها و بران كشورسالى پيامبر بـه سـر. مكاتبات و نامه هـاى ار١٣

ى داشت.ثران يك آيين جهانى، نقش بسيار مؤفى اسلام به عنوسعه و معرتو
ش اسلام ازانى بتكده ها پس از فتح مكه، نشان� عظمت و گستر. تخريب و وير١٤

د.ستى از ديگر سو بويك سو و پايان بت پر
كانب مشرحيه حسنه، باعث جلب قلود و اين رول الله تجلى بخشندگى بوسو. ر١٥

ناتّآنى بياك فصلنامه قرم اشترفر

آنىهش�هاى قره پژويژو

ا به حسابد رجه خوانيد ونات مى�توّآنى بياك فصلنامه قراى اشتربر
به٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١  Aهات به شمارى سپهر بانك صـادرجار

 اصلىAاريز و نسخـه و(ع)ضاف اسلامى امام رسسه معـارنام مؤ
سالم تكميل شده  به نشانـى مـجـلـه اراه فـرا همرفيش بانـكـى ر

نماييد.
ستمبلغ ……………………… ريال طى فيشى كه اصل آن پيو

ده�ام.داخت�نمومى�باشد پر

١٢ ـ پلاك ٨ه چه شمارى ـ كود منتظرّار شهيد محمقم ـ بلو
٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى صندو

(ص)شيوه�هاى تبليغى پيامبر اكرم


